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گفتگوهاگفتگوها

میراث سیاسی شهید مزاریمیراث سیاسی شهید مزاری
گفتگو با استاد عزیز الله شفق " 

اشـاره: اسـتاد عزیزالله شـفق یکی از یاران نخسـتین شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلی مزاری و از بنیانگذاران سـازمان نصر افغانسـتان و از موسسـان 
یـن اولیـه مجاهدیـن در کابـل نقـش اساسـی داشـت و بـه همیـن خاطـر از طرف  حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان اسـت. وی در ایجـاد حلقـات مبارز
کـه از ایـن طریـق در معرفـی جهـاد و مقاومـت مـردم افغانسـتان و نیـز  گرفـت. او سـخنران توانـا و مشـهوری اسـت  حکومـت وقـت مـورد تعقیـب قـرار 
روشـنگری در باره مسـایل مختلف سیاسـی و اجتماعی نقش عمده داشـته اسـت. اسـتاد شـفق علاوه بر تبحر در خطابه و سـخنرانی و داشـتن روحیه 
که از وی یک مجموعه شـعر با عنوان »شـکوفه‌های شـفق« منتشـر شـده اسـت. او هم‌اکنون نیز یکی  انقلابی، شـاعر و یک چهره فرهنگی نیز هسـت 

از چهره‌هـای سیاسـی تاثیرگـذار در میـان مـردم ما اسـت.

ادارۀ مجلۀ عدالت و امید
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: با عرض سلام و آرزوی طول عمر برای جناب‌عالی، به 
ملی  وحدت  شهید  شهادت  سالگرد  بیست‌وپنجمین  مناسبت 
موضوع  به  امید«  و  »عدالت  گاهنامۀ  شمارۀ  پنجمین  یارانش،  و 
»دولت‌سازی و ملت‌سازی در اندیشۀ شهید مزاری« اختصاص 
که از نگاه جناب شما قابل ارائه  یافته است. البته هر موضوعی 
بیاید. در  مصاحبه  این  در  امیدواریم  باشد،  مزاری  شهید  دربارۀ 
بود؛  خواهد  معمولی  مصاحبه  یک  از  فراتر  مصاحبه  این  ضمن 
یاران  از  با بسیاری  کوتاه  گذشته مصاحبه‌های  زیرا در سال‌های 
بنابراین  امسال  ولی  است.  شده  انجام  مزاری  شهید  نزدیکان  و 
است که تنها با چند تن از نزدیک‌ترین یاران شهید مزاری مصاحبه 
گفته  گیرد و این مصاحبه‌ها مفصل‌تر و حاوی مطالب نا صورت 
از شما قدردانی می‌شود.  فرمودید  قبول زحمت  این‌که  از  باشد. 
پرسش نخست ما این است که برای نخستین بار چگونه با شهید 
که  مزاری آشنا شدید و از نظر شما ایشان چه ویژگی‌هایی داشت 

در دیگر یارانش نبود یا کمتر دیده می‌شد؟ 
شـفق: بسـم الله الرحمـن الرحیـم. بـا تشـکر از جناب شـما و آرزوی 
نجـات و سـربلندی بـرای مـردم افغانسـتان و شـادی روح شـهدا 
به‌خصـوص شـهید مـزاری. اولیـن بـار، وقتـی خیلـی جـوان بـودم، 
کابـل زمانـی  ایشـان را در شـهر بغالن صنعتـی دیـدم. بـار دوم در 
کـه دورۀ عسـکری‌اش را سـپری می‌کـرد، دفعـه سـوم در قـم، شـاید 
اوایـل زمسـتان 1351. ایشـان تـازه بـرای تحصیـل قم آمده بـود و من 
عـازم نجـف بـودم. دیـدار سـوم، آینـدۀ مبارزاتـی مشـترک بـرای مـا 
کـه بـا جمعـی  کـه از جملـه ایجـاد »حـزب حسـینی« بـود  سـاخت 
کـه در ادامـه فعالیت‌هـای مشـترک مـا  از دوسـتان وجـود آوردیـم 
کمونیسـتی و  هم‌زمـان بـا آغـاز دوران مقاومـت بـر ضـد حکومـت 
اشـغال کشـور توسـط شـوروی شـد و سـپس همراهـی و همـکاری 
ما در سـازمان نصر افغانسـتان و سـرانجام حزب وحدت اسالمی 
افغانسـتان و خلاصـه افتخـار هم‌رزمـی مـن بـا ایشـان؛ امـا سـخن 
یژگی‌های شـخصیتی ایشـان بخش سنجیدۀ کار است.  دربارۀ و
یـم،  بگذر افغانسـتان  در  معمـول  کلیشـه‌ای  یـف  تعار از  وقتـی 
کـه در عیـن آنکـه  مهم‌تریـن خصوصیـت شـهید مـزاری ایـن بـود 
از نظـر فکـری بسـیار متعصـب، سـخت‌گیر و جزم‌اندیـش بـه نظـر 
می‌آمـد، ولـی هـرگاه بـا او همراهـی و همدلـی پیـدا می‌کـردی، او را 
دارای فکر دقیق، هوش سرشـار و اندیشـۀ سـیال می‌یافتی. کسـی 
که با تفکر اسالمی انترناسیونالیسـتی و جهان وطنی زندگی، فکر 

و مبـارزه کـرده و عمـری را در همیـن فضـا نفـس کشـیده، امـا وقتی 
کـه در برابـر واقعیـت زندگی در افغانسـتان قرار می‌گیرد و همچنین 
کـه از افـق تفکـر اسالم بـدون مـرز، وقتـی بـه مرزبندی‌هـای  کسـی 
بـاورش  هـم  می‌شـود،  وارد  افغانسـتان  در  کانکریتـی  و  سـخت 
را تغییـر می‌دهـد و هـم خواسـت و شـعارش را؛ و پـس از آن سـه 
می‌دهـد:  تشـکیل  را  او  خواسـت‌های  محوری‌تریـن  موضـوع، 
مرزبندی‌هـای  برابـر  در  کیـد  تأ و  اصـرار  بـا  ملـی  1. طـرح وحـدت 
برابـر  در  محرومیـن  محرومیـت  رفـع  طـرح   .2 و...؛  زبانـی  قومـی، 
کشـور؛ 3. جـرم  حق‌تلفـی و محرومیـت بخش‌هـای وسـیع مـردم 
یخـی  تار سرگذشـت  گـران  بـار  کـه  جرمـی  بـودن«،  »هـزاره  نبـودن 
تلـخ بخشـی از مـردم ایـن سـرزمین بوده اسـت. برای همیـن بود که 
شـهید مـزاری بـرای زدودن ایـن بـار جرمی و در برابر سـتم مضاعف 
و جنایـت هولنـاک ایسـتاد و بـا فریـاد رسـا فریـاد زد: مـا می‌خواهیـم 
کـه دگـر »هـزاره بـودن جـرم« نباشـد. شـهید مـزاری بر اسـاس همین 
کـم، چـه در سـازمان نصـر  تفکـر سـیال و برخالف تفکـر سـنتی حا
افغانسـتان چـه در حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان، همـراه بـا 
سـایر روشن‌اندیشـان مسـلمان از احقـاق حقـوق انسـانی زنـان بـا 
کرد. هرگاه باوری در ذهن و وجدان مزاری  قاطعیت جانب‌داری 
شـکل می‌گرفـت و مدلـل می‌شـد، بـر پـای آن اسـتوار می‌ایسـتاد و 
بـا سـازش و معاملـه، خـود و دیگـران را بـه مغالطـه نمی‌انداخـت و 
در برابـر حفـظ و پاسـداری از منافـع مـردم هیـچ منفعت شـخصی 
انحـراف  بـه  را  او  لحظـه  یـک  بـرای  حتـی  کـه  نمـی‌داد  اجـازه  را 
بکشـاند. در محـدودۀ اداره‌اش نـه بیت‌المـال را حیـف ومیـل کـرد 

نـه می‌گذاشـت تـا دیگـران حیـف و میـل کنـد. 

: نقش شهید مزاری در تشکیلات سازمان نصر چه بود و 
چگونه این سازمان، تشکل یافته‌تر از دیگر احزاب جهادی تبارز کرد؟
شـفق: شـهید مـزاری یکـی از مؤسسـان سـازمان نصـر افغانسـتان 
بـود. وی بـا دیگـر مؤسسـان و مسئولین سـازمان، گاهـی در داخل، 
کشـور بـر جـذب بسـیج و مدیریـت نیروهـای  بیشـتر در خـارج از 
سـازمان نقش برجسـته داشـت و بیشـترین توانمندی را در اکمال 
امـا  بـود؛  دارا  مجاهدیـن  مایحتـاج  تأمیـن  و  جبهه‌هـا  نیازهـای 
اینکـه چطـور سـازمان نصـر افغانسـتان متشـکل‌تر از بقیـه احـزاب 
کار تشـکیلاتی آن بـود.  کـرد، دلیلـش سـابقۀ  جهـادی تبـارز پیـدا 
بقیـۀ احـزاب بـه اسـتثنایی »مجاهدیـن مسـتضعفین«، »اسالم 
مکتـب توحیـد« »حـزب اسالمی« و »جمعیـت اسالمی«، دیگـر 
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کشـور بـه دنبـال سرتاسـری  احـزاب جهـادی، اغلـب در خـارج از 
شـدن جهـاد و مقاومـت مـردم در برابـر اسـتبداد سـیاه حکومـت 
کمونیسـتی کـه مجـال زندگـی را از مـردم گرفتـه بـود به وجـود آمدند 
و آنـان عـده‌ای را جمـع‌آوری کردنـد امکاناتـی را دسـت و پـا کردنـد 
کسـب امتیـاز و اعتبـار  کمـک و  بـرای جلـب  را  تـا حضـور خـود 
کـه اغلـب مؤسسـان آن‌هـا  در جبهه‌هـا نشـان دهنـد، در حالـی 
بـه تشـکیلات  ابتدایی‌تریـن تعریفـی از حـزب نداشـتند و راجـع 
کار  سـنگین‌ترین  کـه  احزابـی  آن‌هـم  نمی‌دانسـتند  هیـچ  حزبـی 
واقعیـت  را تجربـه می‌کردنـد.  ابرقـدرت  یـک  بـا  نظامـی و جنـگ 
کـه یکـی از فرماندهـان  درونـی آن دسـته از احـزاب، همـان اسـت 
تـا  کـه  اسـت  اسـتخوانی  نقـش  در  مـا  بـرای  »احـزاب  بـود:  گفتـه 
گوشـت و چربـی دارد، مـا در اطـراف آن هسـتیم«. متأسـفانه ایـن 
احزاب بی‌پیشـینه بدون داشـتن مواضع روشـن و هدایت فکری، 
دوسـت  از  خوانـا  تعریـف  نداشـتن  و  تشـکیلاتی  حصـار  بـدون 
امـروز  کـه  شـد  حاصلـی  بـه  منجـر  یـه،  بی‌رو جـذب  و  دشـمن  و 
تمـام مـردم را تلـخ‌کام و جهـاد رهایی‌بخـش ملـی را بـا شـدیدترین 
برابـر ایـن احـزاب قارچ‌ماننـد،  آسـیب‌ها روبـه‌رو سـاخت؛ امـا در 
کـه  سـازمان نصـر افغانسـتان، حاصـل تجربـه‌ای مبارزانـی اسـت 
دقیـق  شـناخت  و  افغانسـتان  مـردم  مظلومیـت  وضـع  درک  بـا 
حکومت‌های سـتمگر و وابسـته تشـخیص دادند که وظیفۀ ملی 
و اسالمی،‌ تالش بـرای نجـات مـردم و دفع سـتم حکام مسـتبد و 
خودکامـه اسـت. همچنیـن تشـخیص دادند که ادای مسـئولیت 
کـه جـز از طریـق  دینـی و میهنـی، نیازمنـد مبـارزۀ اصولـی اسـت 
دلیـل،  همیـن  بـه  نیسـت.  دسـت‌نیافتنی  سیاسـی  تشـکیلات 
»روحانیـت  یعنـی  تشـکل  اولیـن  در  همـدرد  و  همفکـر  دوسـتان 
نوین« پیمان هم‌رزمی بسـتند و با ارتقای ظرفیت فکری و عملی 
مجموعۀ تشـکیلاتی قوی و گسـتردۀ »حزب حسـینی« را به وجود 
آوردنـد، در حالـی ‌کـه در شـهر و روسـتاها و در میان تمام اصناف و 
طیف‌هـای مختلـف جامعـۀ افغانسـتان نفوذ کـرده بـود و موفق به 
هسته‌سـازی شـده بود. این تشـکل، پیش از کودتای کمونیسـتی 
نیروهـا  آرایـش اصولـی  و  دارای جدی‌تریـن تشـکیلات سـازمانی 
کودتاچیـان  کمیـت  حا بـا  همزمـان  تشـکل  ایـن  همچنیـن  بـود. 
کـه در فرجـام، موفـق  بـه مرحلـه‌ای از رشـد و پختگـی رسـیده بـود 
بـه ایجـاد وضعیـت تشـکیلاتی تمـام مخفـی بـا نـام تـازۀ »جنبـش 

مسـتضعفین افغانسـتان« شـد. ایـن تشـکیلات تمـام مخفـی، بـا 
فعالیت نظامی شـهری و روسـتایی جدی‌ترین ضربه‌ها را بر پیکر 
شـکل  افغانسـتان،  نصـر  سـازمان  کـرد.  وارد  کمیـت  حا پوشـالی 
بـوده، در عیـن  یافته‌تـر تمـام فعالیت‌هـای قبلـی  کامل‌تـر و رشـد 
حـال مجموعـه‌ای از نخبـگان طالب افغانسـتانی مقیـم مشـهد 
یـر نـام »گـروه مسـتضعفین« فعالیـت داشـتند نیـز جـذب  کـه ز را 
کـرده و در برابـر همـۀ ضرورت‌هـای نویـن مبارزاتـی بـا آمادگی کامل 

گردیـد و در هیـچ مـوردی غافلگیـر نشـد. روبـه‌رو 

تا 1368  و هم در سال‌های 1365  آغاز  در   هم 
ً
: ظاهرا

مشکلاتی در رهبری سازمان نصر به وجود آمد، دلیل یا دلایل آنچه 
بود؟ یک نامۀ مفصل جناب‌عالی در همان سال‌ها به یارانتان در 
دلیل  بودید،  کرده  گلایه  برخی مسائل  از  و  بودید  نوشته  سازمان 

نگارش و محتوای آن نامه چه بود؟
شـفق: در آغـاز تشـکیل سـازمان نصـر، آن دسـته از بـرادران داخـل 
از  کشـور  از  بیـرون  در  دوستانشـان  عبـور  خبـر  شـنیدن  بـا  کشـور 
»حزب حسـینی« بدون در جریان قرار دادن دوسـتان داخل کشـور 
و ایجـاد سـازمان نصـر، عصبانـی شـدند. به همیـن دلیل »جنبش 
کـه بـا آمـدن شـهید  مسـتضعفین افغانسـتان« را بـه وجـود آوردنـد 
مـزاری و بـه تعقیـب آن شـهید ضامن‌علـی واحـدی موضـوع حـل 
کـه در سـال 1360 یـک نامـه از طـرف  گردیـد؛ امـا مـن فکـر می‌کنـم 
دوسـتان از خارج به دسـتم رسـید، چون آن زمان از شـورای مرکزی 
کشـور بـودم، بقیـۀ اعضـا همگـی در  سـازمان تنهـا مـن در داخـل 
کید  ایران بودند. نامه به خط سـید حسـین حسـینی بود. وی با تأ
نوشـته بـود: حتمـاً بـرای زنده نگه‌داشـتن سـازمان بـه ایران بـروم. در 
همین نامه تمام اعضای شـورای مرکزی امضایشـان بود، در حال 
کـرده بودنـد. اول  کیـدی هـم عالوه  کنـار امضـا تأ کـه هرکـدام در 
زمسـتان از بهسـود راه افتادم. وقتی آنجا رسـیدم، متوجه شـدم که 
جنجال از یک فراز مقالۀ مرحوم قسـیم اخگر ناشـی شـده اسـت. 
ایـن مقالـه ضمـن تحلیـل مفصـل از شـعار »نـه شـرقی نـه غربـی« 
گویـا چنیـن بیـان داشـته بود کـه می‌خواهند تحت پوشـش صدور 
انقالب بـه خلـع یـد از انقلابیـون واقعـی بپردازنـد، ‌چیـزی تقریبـاً 
را تحت‌فشـار  نصـر  ایـران سـازمان  دولـت  و  بـه همیـن مضمـون؛ 
بـود  شـده  دودسـته  مرکـزی  شـورای  فرجـام،  در  کـه  بـود  گذاشـته 
حتـی تـا سـر حـد انشـعاب پیـش رفتـه بـود. آقـای حسـینی همـه را 
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ملامت می‌کند که شـما روی سـفرۀ خون شـهدای سـازمان و رنج 
کـه در داخـل  و زحمـات شـبانه‌روزی رزمنـدگان، از جملـه شـفق 
مخلصانـه جانبـازی می‌کننـد نشسـته‌اید. بسـیار بی‌مروتی اسـت 
یـد. سـپس  کـه بـرای مـرگ و ترحیـم سـازمان او را بی‌خبـر می‌گذار
آنـان تصمیـم می‌گیرنـد و قاصـد و نامـه بـرای مـن می‌فرسـتند. بـا 
ل دوسـتان، من گفتـم: به‌هیچ‌عنـوان اجازه  شـنیدن تمـام اسـتدلا
نمی‌دهم که سازمان از هم بپاشد. باید از راه تفاهم مشکل را حل 
کنیم. سـرانجام تقریباً پس از شـش- هفت ماه وقت خرج کردن، 

کردیـم و از انشـعاب جلوگیـری. آقایـان سـید  گـذر  از مشـکلات 
حسین حسینی و سید عبدالحمید سجادی در این مسیر از سر 
دل‌سـوزی وصف‌ناپذیر تلاش کردند. سـختی‌ها و دشـواری‌های 
بسـیار در ایـن مسـیر روی مـی‌داد و مـا هـر سـه تـن در برابـر لجاجـت 
تنهـا  سـجادی  گریه‌هـای  و  می‌رسـیدیم  بن‌بسـت  بـه  دوسـتان 
وسـیلۀ عبـور از بن‌بسـت به‌حسـاب می‌آمـد. در غیـر ایـن دو مـورد 
بـروز اختالف نظـر خاصیـت  مشـکل جـدی نداشـتیم. منتهـی 
زنده بودن اسـت. ما افتخار می‌کنیم که هیچ مشـکلی نتوانسـت 
گلایه‌منـدی مـن از دوسـتان  کنـد. مکتـوب مفصـل  بـر مـا غلبـه 
عبارت‌اند از دو مورد: یکی در اوج مشـکلات جنگ‌های داخلی 

کـه مـن دوسـتان را از رقابت‌هـای منفـی درون‌سـازمانی مـورد  بـود 
ملامت قرار داده بودم؛ ولی خیلی دقیق به خاطرم نمانده اسـت. 
مـورد دوم پـس از آغـاز تلاش‌هـا بـرای وحـدت احـزاب شـیعی بـود. 
در حالـی ‌کـه شـدیداً مریـض و نگران اوضاع جهـاد و آینده‌ای مردم 
کسـتان فرسـتادند.  بودم، تمام دوسـتان با اصرار مرا برای تداوی پا
مطابـق توصیـۀ دکتـور معالـج، بـرادرم عصمـت‌الله )قاسـم( شـفق 
کسـتان )هنگـو( بـرده بـود تـا  مـرا در یکـی از شـهرهای دورافتـادۀ پا
کنـد. در آن  تماسـم را بـا اخبـار لحظـه بـه لحظـۀ افغانسـتان قطـع 

شـرایط مکتوبـی بـرای شـورای مرکزی سـازمان نوشـتم. البتـه هردو 
نامـه بسـیار مفصـل و در حـدود دوازده صفحۀ بـزرگ بود که طی آن 
نگرانیم را از آیندۀ وحدتی که مشـکلاتی مهارنشـدنی شـود. در آن 
کیـد کـرده بـودم کـه بایـد به قوام تشـکیلاتی کـه ضمانت  نامه‌هـا تأ
پیروزی و ضامن پاسداری از فردای پیروزی است اهمیت دهیم 
تا در اثر ازهم‌پاشـیدگی همۀ دسـتاوردهای ما ضرب هیچ نگردد.

: شهید مزاری به یک‌باره از سازمان نصر برید و با تشکیل 
کرد، دلیل این  حزب وحدت تمام توان خود را در این راه صرف 

همه دلبستگی به وحدت چه بود؟ 

زانی است که  سازمان نصر افغانستان، حاصل تجربه‌ی مبار
با درک وضع مظلومیت مردم افغانستان و شناخت دقیق 
حکومت‌های ستمگر و وابسته تشخیص دادند که وظیفۀ 
ملی و اسلامی،‌ تلاش برای نجات مردم و دفع ستم حکام 

مستبد و خودکامه است. همچنین تشخیص دادند که ادای 
زۀ اصولی است که  مسئولیت دینی و میهنی، نیازمند مبار

جز از طریق تشکیلات سیاسی دست‌نیافتنی نیست.
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گفتگوهاگفتگوها

شـهید مـزاری از سـازمان نصـر هیـچ‌گاه نبریـد و قطـع رابطـه نکـرد، 
حتـی در شـرایطی کـه دیگـران در بامیـان برای انجـام فعالیت‌های 
مقدماتی وحدت مصروف بودند، ایشـان در جهت سـاختن قلعۀ 
یخـی جنگـی بـرای سـازمان نصر با صرف کار و هزینۀ سـنگین  تار
در شـولگره مشـغول بـود. نمی‌دانـم که یاران شـمال آن بنـای یادگار 
شـهید مـزاری را محافظـت می‌کننـد یـا نـه؛ امـا قضیـۀ وحـدت، 
یابـی وضـع  کـه در اجلاسـی در پایـگاه پنجـاب بـا ارز فکـری بـود 
عمومـی توسـط اکثریـت شـورای مرکـزی سـازمان )سـازمان نصـر( 
کـه در خـارج بودنـد، مـا بـه ایـن  بـه اسـتثنایی خلیلـی و واعظـی 
نتیجـه رسـیدیم کـه حکومـت نجیب رفتنی اسـت. در آن شـرایط 
بـا توجـه بـه ذهنیـت نامسـاعد آن زمـان، وضـع بسـیار ناهنجـار از 
در  مناسـب،  مقابلـۀ  بـرای  لـذا  شـد؛  پیش‌بینـی  رهبـران  سـوی 
همـان اجالس فیصلـه شـد تـا همۀ ما تمـام مشـکلات را فراموش 
کنیـم. زمانـی  کامـل آمـاده شـویم و تالش  کنیـم و بـرای وحـدت 
نشسـت‌های  و  کـرد  خلـق  امیـدواری  مقدماتـی  تلاش‌هـای  کـه 
دسـت  موفقیت‌هـای  بـه  جاغـوری  و  بهسـود  لعـل،  پنجـاب، 
یافـت، مـزاری از جملـه طراحان اولیه، این ضرورت را حس کرد تا 
تمام‌وقـت خـود را وقـف اتحـاد نیروهای جهـادی بسـازد؛ بنابراین، 
وی در ایجـاد جریانـی بـه نام »حزب وحدت اسالمی افغانسـتان« 
کـرد.  هزینـه  تمـام  فـداکاری  و  اخالص  بـا  را  اسـتعدادش  تمـام 
کـرد و  کشـور سـفر  وی بـرای بـا بـرآورده شـدن ایـن آرزو بـه خـارج از 
زحمت‌هـا و خطرهـای سـفر را بـه جـان خریـد. همـۀ دلبسـتگی 
مـزاری بـه حـزب وحـدت دل‌بسـتگی او به مـردم و سرنوشـت مردم 
و سـرانجام  یاسـت حـزب  ر در دوران تصـدی  کارنامـه‌اش  و  بـود 

شـهادتش در ایـن را ه شـاهد ایـن مدعاسـت.

که حزب وحدت تشکیل شود و  : چه دلایلی باعث شد 
نقش شهید مزاری در این تشکیلات چه بود؟ 

 پرداختـم، 
ً
شـفق: هرچنـد در جـواب قبلـی بـه ایـن موضـوع اجمـالا

کـه در  کمـی توضیـح می‌دهـم. اشـاره‌هایی  امـا بازهـم موضـوع را 
رابطـه بـا انگیـزه و کیفیـت تولـد احـزاب جهـادی داشـتم و حالـت 
بی‌مـرزی مطلـق در جـذب نیروهـا از سـوی ایـن احـزاب، شـبیه بـه 
وضعیـت بی‌مـرزی خـود افغانسـتان پیدا کـرده بـود. همان‌گونه که 
نفـوذ در افغانسـتان سـهل‌الوصول شـد، همیـن مسـئله دامنگیـر 

پنهـان، همان‌گونـه  و  پیـدا  نیـز شـد. دسـت‌های  احـزاب  اغلـب 
کـه کل کشـور را صدمـه زد، طـوری کـه مـردم تا مدت‌هـای طولانی 
تـاوان آن را بایـد بپـردازد، خلاصـه عوامـل نفـوذی و عناصـر نابـاب 
را  آن  و ضرورت‌هـای  کـه جهـاد  آن‌هایـی  و  اسـتفاده‌جو  و  نـادان 
بـروز  بـه  منتهـی  کـه  شـدند  مشـکلاتی  وسـیلۀ  نمی‌کردنـد،  درک 
ضـرورت  گردیـد.  داخلـی  شـکنندۀ  و  تلـخ  بسـیار  جنگ‌هـای 
کاذب درون مردمـی  از فضـای خصومت‌هـای  و عبـور  وحـدت 
نیازی بود که قبل از همه از دل درخواسـت‌های سـاده و آرزوهای 
اول  عملـی،  اقـدام  هرچنـد  می‌شـد.  مطـرح  عـادی  مـردم  عمـوم 
توسـط مسـئولین سـازمان نصر و پس از آن پاسـداران طرح و دنبال 
شـد، امـا بـدون تردیـد وجدان‌های بیدار و مسـئول در بقیـۀ احزاب 
و جریان‌هـا نیـز وجـود داشـت کـه ایـن داعیه را حمایـت می‌کردند، 
زمانـی ضـرورت وحـدت  البتـه  توفیقـی حاصـل نمی‌شـد.  وگرنـه 
کـه متأسـفانه محـور احـزاب  گردیـد  به‌گونـۀ بسـیار روشـن مدلـل 
کردنـد تـا موجودیـت هزارهـا و شـیعیان را  کسـتان تالش  مقیـم پا
کننـد. چندصدایـی و  یـج انـکار  نادیـده بگیرنـد و سـپس بـه تدر
یـر تأثیـر قـرار مـی‌داد؛ لـذا سـاخت  اختالف، تمنـای غیـر ملـی را ز
حـزب وحـدت تلاشـی بـود بـرای ایجـاد یک‌صـدا، یـک موضـع و 
ل و قابل طرح در همه  یک خواست معقول دارای پشتوانۀ استدلا
کـه همـۀ احـزاب جهـادی در  جـا. پـس از تشـکیل حـزب وحـدت 
آن تجمـع کردنـد، به‌اسـتثنای حرکـت اسالمی که یـک بخش آن 
در حـزب وحـدت متعهـد ماندنـد و رهبری آن بـا بخش عمده‌اش 
موقعیـت  توانسـت  وحـدت  حـزب  گرفـت،  فاصلـه  وحـدت  از 
نمایندگـی از مـردم هـزاره و جامعـۀ تشـیع را بـه دسـت آورد. از آن 
لحظـه بـه بعـد هرچنـد هنـوز بـه حقوقـی کـه بایـد برسـند نرسـیده، 
یخـی ایـن مـردم اعتـراف کرده‌انـد  ولـی همـه به‌حـق ضایـع شـدۀ تار
و انـکار نمی‌تواننـد، ولـی اسـتیفای بـه حقـوق هم‌نظـری، تعهـد و 
وفـاداری بـه مـردم و شـهامت بـزرگان را می‌طلبـد کـه بتوانـد از خـود 
کننـد. شـهید مـزاری در  و منافـع خـود بـه نفـع مـردم چشم‌پوشـی 
کشـتی روبـه امـواج باصلابـت تمـام از  موقعیـت سـکان‌داری ایـن 
کـه اگـر در آن  کـرد  خـود صلاحیـت نشـان داد و ایـن پـروژه را کامـل 
زمانۀ مصالحه و معامله مدیریت این داعیه به دسـت غیر ایشـان 
کاروان به‌سـوی کدام ظلمات منحرف  می‌بود، معلوم نبود مسـیر 

گرفتـار چـه سرنوشـت تلـخ می‌گردیـد. می‌گشـت و مـردم 
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را  فدرالیسم  مزاری  شهید  شخص  و  وحدت  حزب   :
کرد، دلایل  راهکار مناسب برای نظام سیاسی افغانستان پیشنهاد 
این امر چه بود و ایشان چه مزیت‌هایی در این نوع نظام سیاسی 

می‌دانست؟ 
کار دورۀ بامیـان شـورای مرکـزی  شـفق: طـرح فدرالیسـم حاصـل 
از آنکـه  یاسـت شـهید مـزاری اسـت، پیـش  بـه ر حـزب وحـدت 
کابـل منتقـل شـود. مـن در آن سـه موضـوع را می‌بینـم:  ایشـان بـه 
بـی‌ارزش  مسـائل  بـا  وقت‌گذرانـی  و  بیکارگـی  از  حـزب  ادارۀ   .1
اساسـی  مسـائل  روی  کار  بـرای  را  مرکـزی  شـورای  کـم‌ارزش،  و 
فعـال کـرده بـود کـه هـم بـا مسـائل جـدی سیاسـی آشـنا می‌شـدند 
و  دیـدگاه  دارای  کشـوری  جـدی  موضوعـات  در  حـزب  هـم  و 
از موضع‌گیری‌هـای  مواضـع روشـن و مدلـل می‌گردیـد. 2. یکـی 
در  کن  سـا اقـوام  همـۀ  حضـور  مـزاری  شـهید  بـاارزش  بسـیار 
در  قانونی‌شـان  و  باصلاحیـت  نماینـدگان  طریـق  از  افغانسـتان 
تصمیم‌گیری‌هـای مربـوط بـه سرنوشـت کشـور و مردم بود. شـهید 

بارها قاطعانه این مطلب را یادآور می‌شد که هیچ‌کس حق ندارد 
بـدون حضـور مـا دربـارۀ سرنوشـت مـا و کشـور مـا تصمیـم بگیـرد. 
روی همین موضوع، »طرح فدرالیسـم« می‌خواسـت بگوید که ما 
در تعییـن سرنوشـت غایب نیسـتیم و هیچ‌کـس نمی‌تواند حضور 
مـا را نادیـده بگیـرد و ایـن هـم طـرح پیشـنهادی مـا بـرای آینـده. 3. 
در شـرایطی کـه طبـق ضرب‌المثـل معـروف »شـتر در خـواب بینـد 
پنبه‌دانـه«، دیگـران، همگـی خـواب نـزول اجالل در قصـر دلگشـا 
ادارۀ  بـرای  و  را می‌دیدنـد  بـر تخـت خـواب ظاهـر شـاه  و لمیـدن 
کشـور و انتقـال آن از شـرایط بحـران چنـد دهـه جنـگ  صحیـح 
به‌سـوی وضعیـت عـادی لحظـه‌ای درنـگ نکـرده بودنـد. همـان 
هـم سـبب گردیـد تـا بحـران بدتـر از دوران جنـگ بـا کمونیسـت‌ها 
یاسـت شـهید مـزاری  و شـوروی بـه وجـود آیـد. حـزب وحـدت بـه ر
طـرح فدرالیسـم بـرای ادارۀ کشـور و عبـور از مرحلـۀ بحـران را پیـش 
کـرد؛ ولـی در فضـای تسـخیر شـده توسـط جهـل سیاسـی و  نهـاد 
ناتوانی رهبران از درک واقعیت و نیازهای پیش رو، این طرح مورد 
توجـه قـرار نگرفـت و آنچـه نباید پیش آمد. البته زمانـی که طرح در 
بامیـان داشـت پختـه می‌شـد، من در خـارج از کشـور مأمور تأمین 
برخـی نیازمندی‌هـا به‌خصـوص در رابطـه با غـرب و جنوب غرب 
کشـور داشـتم، چـه اینکـه آن‌هـا از مرکزیـت حـزب )بامیان( بسـیار 
فاصلـه داشـتند و حساسـیت اوضـاع ایجـاب می‌کـرد تـا پیـش از 
آنکـه مشـکلی پیـش بیایـد بایـد بـه آن‌ها رسـیدگی شـود. بـه همین 
ل دوسـتان نیسـتم. وقتـی مـن داخـل  یـاد در جریـان اسـتدلا دلیـل ز
زمـان طرح‌هـای  و  بـود  کابـل  کارته‌سـه شـهر  مقـر حـزب در  آمـدم 

گذشـته بـود. پیشـنهادی 

: چرا شهید مزاری در برابر حکومت وقت ایستاد و جنگ 
سه سالۀ غرب کابل به وجود آمد؟ 

 حکومـت آن زمـان، نـه مطابـق قانـون تشـکیل شـده بـود 
ً
شـفق: اولا

بـه  را  دولتـی  امکانـات  تنهـا  بلکـه  می‌کـرد،  حکومـت  قانونـی  نـه 
شـکلی در اختیـار گرفتـه بـود؛ بنابرایـن مخالفـت بـا آن، اختالف 
بیـن دو جریـان بـود نـه ایسـتادگی در برابـر حکومـت قانونـی. ثانیـاً 
اتحـاد  و  نیروهـای حـزب وحـدت  بیـن  اولیـن مشـکل متأسـفانه 
اسالمی مربـوط بـه عبدالرسـول سـیاف در سـاحۀ پل‌سـرخ شـهر 
کابـل بـه وجـود آمـد و مدعیـان حکومـت بـه جـای اقـدام بـرای حـل 

وزی  وه‌های جهادی که از بادۀ پیر گر
خمار بودند و همگی‌شان خواب 
پادشاهی می‌دیدند، حتی قدرت 

زیابی  تحلیل این را هم نداشتند تا ار
وی چند  کنند که در شکست شور

درصد نقش داشته‌اند و چند درصد 
آن مربوط به تناقضات داخلی و 
خرابکاری‌های رقبای جهانی آن 

وی را به  می‌شد. خیال می‌کردند شور
تنهایی شکسته‌اند و حریفی ندارند. 
به همین دلیل در برابر حوادث بعدی 

غافلگیر شدند.
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مشـکل بـه نفـع اتحـاد و بـر ضـد حـزب وحـدت وارد جنـگ شـد و 
وضعیـت را پیچیده‌تـر سـاخت. حـزب وحـدت بنـای جنـگ بـا 
هیـچ طـرف را نداشـت، ولـی در برابـر تعرض و تهاجـم دیگران حق 
شـرعی قانونی و انسـانی خود می‌دانسـت تا از مردم و مصالح مردم 
خود دفاع کند و در عین حال همیشه باب مذاکره را باز گذاشته 
بـود و تالش داشـت تـا مسـائل ذات‌البینـی را بـا تفاهـم و مذاکـره 
حـل کنـد. بـه همیـن دلیـل وقتـی دو طـرف بـر سـر فرسـتادن وزرای 
کردنـد، وزرای حـزب معرفـی شـدند و بـرای تصـدی  حـزب توافـق 
وظیفـه بـه وزارتخانه‌هـای مربوطـه حضور پیدا کردنـد، ولی با همۀ 
این‌هـا آتشـباری بـر روی غرب کابل قطع نشـد. دلیلـی وجود ندارد 
کـه مـزاری یـا حـزب وحـدت بـرای تـرور و نفـی فیزیکـی مدعیـان 
کـه در  کـه همـه می‌داننـد  کـرده باشـد، در حالـی  حکومـت اقـدام 
گسـتردۀ اطلاعاتـی و اسـتخدام  کار بسـیار  کارگیـری  افشـار بـا بـه 
می‌خواسـتند  سـنگین  هزینـۀ  صـرف  و  اجیـر  و  مـزدور  نیروهـای 
حلقـوم  و  کننـد  تحقیـر  را  هـزاره  مـردم  و  کننـد  شـهید  را  مـزاری 
حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی را بریـده و صـدای آزادی را خامـوش 
یر زمینی‌های سـفارت  کننـد یـا زمانـی کـه مقر شـخص مـزاری در ز
هـم  پـی  بمباردمان‌هـای  فشـار  دلیـل  بـه  آن‌هـم  بـود،  شـوروی 
مزدوران ارگ‌نشـینان کابل پروژه‌ای توسـط شـخص رئیس جمهور 
یـزی شـد و افـرادی را ظاهـراً به شـکل پناهنده  وقـت پالن و برنامه‌ر
فرسـتادند تـا مقـر مـزاری را بمب‌گـذاری کـرده ایشـان را به شـهادت 
بـود: آن این‌کـه افغانسـتان  گنـاه مـزاری تنهـا یـک چیـز  برسـانند. 
بـه گذشـته نمی‌توانـد برگـردد و در تمـام مسـائل و موضوعـات بایـد 
گـردد، ولـی متأسـفانه اشـتباه  حضـور و حـق همـۀ اقـوام رعایـت 
قدرتمنـد  بسـیار  رقبـای  کـه  حالـی  در  کردنـد،  تکـرار  را  سـقوی 
در  هـم  متأسـفانه  نداشـت.  مشـکل  آن‌هـا  بـا  هزاره‌هـا  و  داشـتند 
سـقوی و هـم در حکومـت بـه نام مجاهدین توان خـود را در جنگ 
بـا هزاره‌هـا از دسـت‌ داده همـه چیـز را باختنـد. جنـگ سـه سـاله 
کابـل بـا درد و تأسـف محاسـبۀ اشـتباه ارگ‌نشـینان بـود  در غـرب 
کـه بـه عـوض ایجـاد موازنـۀ مطمئـن بـه همـکاری حزب وحـدت و 
یـی کـه  هزاره‌هـا بـرای نجـات افغانسـتان، بـالای هزاره‌هـا تنهـا نیرو
کمـک آن می‌توانسـت ایـن موازنـه را بـه وجـود بیـاورد، تهاجـم  بـه 
یخـی شـدند و فرصـت حیـات  بـرده باعـث ارتجـاع وحشـتناک تار
گرفتنـد. واقعیـت تلـخ و دردنـاک  انسـانی و متمدنانـه را از مـردم 
یخی که تمام اقوام افغانسـتان بدون اسـتثنا از آن رنج برده‌اند و  تار

یرکانـه نمی‌تـوان ننـگ  ل تراشـی‌های ز آسـیب دیده‌انـد. بـا اسـتدلا
و روسـیاهی آن را پـاک و رسـوایی آن را تطهیـر کـرد. این موضوعات 
کـه جهانسـوز چـه کـرده و تیمـور جهانگشـا کجا را تخریـب کرده یا 
چنگیـز خـان کجـا را آسـیب رسـانده، اگـر واقعیـت صددرصد هم 
باشـد، ایـن واقعیـت را نمی‌توانـد تغییـر دهـد که یک عده با کشـور 
کشـور  کـرده و چـه سـتم روا داشـته و  خـود و مـردم خـود چـه بیـداد 
را در شـعاع ضربه‌هـای تبعیـض سـتم و انحصارطلبـی  و ملتـی 
کـه  در بدتریـن وضعیـت قـرار داده‌انـد. آسـیب‌ها و خرابی‌هایـی 
توسـط شـوروی بـه وجـود آمـده، نمی‌توانـد کم‌کاری‌هـا ضعف‌ها و 

کنـد. کشـور را توجیـه  خرابی‌هـای امـروز و فـردای حـکام 

: با این‌که شهید مزاری می‌دانست که نمی‌توان به طالبان 
اعتماد کرد، چرا با این گروه وارد مذاکره شد؟

و  بودنـد  خمـار  پیـروزی  بـادۀ  از  کـه  جهـادی  گروه‌هـای  شـفق: 
همگی‌شـان خـواب پادشـاهی می‌دیدنـد، حتـی قـدرت تحلیـل 
یابی کنند که در شکسـت شـوروی چند  این را هم نداشـتند تا ارز
بـه تناقضـات  درصـد نقـش داشـته‌اند و چنـد درصـد آن مربـوط 
خیـال  می‌شـد.  آن  جهانـی  رقبـای  خرابکاری‌هـای  و  داخلـی 

جنگ سه ساله در غرب کابل با درد و 
تأسف محاسبۀ اشتباه ارگ‌نشینان 

بود که به عوض ایجاد موازنۀ 
مطمئن به همکاری حزب وحدت 

و هزاره‌ها برای نجات افغانستان، 
ویی که به  بالای هزاره‌ها تنها نیر

کمک آن می‌توانست این موازنه را 
به وجود بیاورد، تهاجم برده باعث 

ارتجاع وحشتناک تاریخی شدند
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ندارنـد.  حریفـی  و  شکسـته‌اند  تنهایـی  بـه  را  شـوروی  می‌کردنـد 
از  کـه  شـدند  غافلگیـر  بعـدی  حـوادث  برابـر  در  دلیـل  همیـن  بـه 
کـه بـرای همـه ناشـناخته و طبـق معمـول  جملـه پدیـدۀ طالبـان 
یابـی هـم دربـارۀ آن‌هـا صـورت نگرفتـه بـود تـا شـناخت  هیـچ ارز
نسـبی از آن‌هـا بـه دسـت آیـد. وقتـی کـه گـروه طالبـان بـه همکاری 
پیشـروی  بـه  شـروع  برق‌آسـا  و  سـریع  آن‌هـا  حامیـان  و  کسـتان  پا
کردنـد، متأسـفانه اغلـب درصـدد تمـاس بـا آن‌هـا برآمدنـد. اولیـن 
 
ً
یـر دفـاع وقـت داشـتند و احتمـالا تماس‌هـا را رئیـس جمهـور و وز

کمک‌هـای مالـی هـم بایـد در اختیـار آن‌ها گذاشـته باشـد. مزاری 
علاقـه‌ای بـرای تمـاس بـا آن‌هـا نداشـت، ولـی احتمـال می‌دهـم 
سـه مسـئله ایشـان را بـرای تفاهـم بـا طالبـان متقاعـد کـرده باشـد، 
 بـه ایـن دلیـل کـه حاصل جمع‌بنـدی من 

ً
اینکـه می‌گویـم احتمـالا

از اطلاعـات پراکنـده اسـت و مباشـرین قضیـه بـه قـول معـروف 
نـم پـس نمی‌دهنـد. بدیـن ترتیـب ابهـام و پیچیدگـی لاینحـل بـر 
از  نمایندگـی حـزب  از  کل قضیـه حکومـت می‌کنـد: 1. هیئتـی 
ایـران بـرای مذاکـره توسـط مولـوی فقیرمحمـد بـه قندهـار رفتـه بـود 
بودنـد. 2.  کـرده  کابـل منتقـل  بـه  پیام‌هـای موافقـی  کـه مطمئنـاً 
کسـتان در اسالم‌آباد  مذاکراتـی هـم بـا تشـویق و میانجی‌گـری پا
بیـن افـرادی از حـزب وحـدت و طالبـان صـورت گرفتـه و مطمئنـاً 
کابـل  کـه در  اطمینان‌هـای داده ‌شـده بـود. 3. مؤثرتریـن افـرادی 
در کنـار شـهید مـزاری بودنـد و نسـبت بـه اشـراف آن‌هـا بـه مسـائل 
بـه دلیـل  آنـان اعتمـاد داشـت، آن‌هـا  بـه  مربوطـه، شـهید مـزاری 
یـی نظامـی بـا طالبـان مـزاری را تشـویق بـه کنار  یارو عـدم امـکان رو
کـرده بودنـد. 4. سـرانجام وضـع بـد لجسـتیکی  آمـدن بـا طالبـان 
کـه تـن بـه مذاکـره بـا  بیشـتر از همـه ایشـان را در وضعیتـی قـرار داد 
طالبـان بدهـد و بـا بدعهـدی و پیمان‌شـکنی طالبـان غـرب کابل 
در فشـار بیـن دو جبهـۀ طالبـان و دولـت نـام نهـاد مقاومتـش تمـام 
کاماًل متفـاوت  شـد. سـرانجام بـا شـهادت مـزاری مـردم در وضـع 
قـرار گرفـت. داسـتان شـهادت مـزاری موضـوع بغرنجـی اسـت کـه 
کامی‌هـای حـزب  هیـچ رمزگشـایی نشـده و ایـن نقطـه یکـی از نا
وحـدت  حـزب  دور  دومیـن  در  اسـت.  مـزاری  شـهادت  از  پـس 
کـه نیروهـای طالبـان  یاسـت آقـای خلیلـی، وقتـی  در بامیـان بـه ر
گرفـت قـرار شـد تـا بـا  در دره میـدان بـا حـزب وحـدت رودررو قـرار 
میانجیگـری داکتـر صـادق مدبر مذاکـره صورت بگیـرد. از جانب 
حـزب وحـدت سـید محمـد سـجادی، محمدنبـی نویـد و مـن از 

میراث شهید مزاری حاصل رنج، 
فداکاری و قربانی‌های بی‌شماری 
است که مردم ما در این راه داده 
و فرد فرد مردم و اعضای حزب 
به‌استثنای آن‌هایی که در کنار 

مخالفین قرار گرفتند در ایجاد و قوام 
این میراث نقش ایفا کرده‌اند. باید 

در نهایت تواضع به همۀ آن‌ها حرمت 
نهاده شده و قرضه‌های خون و 
رنجشان را به یاد داشته باشیم.
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یاسـت حـزب موظـف شـدیم و از طـرف  طـرف شـورای مرکـزی و ر
یر اطلاعات و کلتور  یاسـت مولوی امیر خان متقی وز طالبان به ر
فرمانـده جبهـه  و  وردک  ولایـت  والـی  نیـازی  مولـوی  و عضویـت 
میدان طالبان در مذاکره شـرکت کردند و نشسـت در سـیاپیتاب 
کـه بـه ایـن  گرفـت. موضوعـی  قـرارگاه مرکـزی داکتـر مدبـر صـورت 
اسـت.  مـزاری  اسـتاد  شـهادت  موضـوع  دارد،  ارتبـاط  مصاحبـه 
هیئـت طالبـان قاطعانـه مدعـی شـدند کـه قاتـل مـزاری نیسـتند، 
امنیـت  را مسـئول  پـس خـود  بـوده،  آن‌هـا  در دسـت  مـزاری  یـرا  ز
مـزاری می‌داننـد، ولـی آن‌هایـی که مزاری را شـهید کردنـد )به قول 
نماینـدۀ طالبـان( خیلـی زور آور بودنـد. آن‌هـا پیـش نهـاد داشـتند 
کـه بـا ادامـۀ مذاکـرات مـا تمـام اسـناد خـود را ارائـه می‌دهیـم اگـر 
ثابـت توانسـتیم مـا شـهید نکرده‌ایـم بـرادران هـزاره ننگ قاتـل بودن 
مـزاری را از مـا بردارنـد و ناتوانـی خـود را در تأمیـن امنیـت ایشـان 
می‌پذیریـم؛ امـا چـون مذاکرات قطع شـد، ادعـای طالبان موضوع 
اقـل بـرای مـن پیچیده‌تـر سـاخت. ایـن همه برای آن اسـت که  را لا
قبـل از بیست‌وسـه سـنبله بـه خاطـر درگذشـت بـرادرم محمدنـادر 
کـه خانـواده اکثـراً در ایـران  کسـتان بـه آنجـا رفتـم. از آنجایـی  در پا
مراسـم  برگـزاری  بـرای  ایـران  در  تـا  شـدم  مجبـور  بنابرایـن  بودنـد، 
کـه متأسـفانه  گرفتـاری آن فـارغ نشـده بـودم  فاتحـه بـروم. هنـوز از 
بـرادرم عصمـت‌الله )قاسـم( شـفق کـه درواقـع زندگـی مـن و فامیل 
بـود در کابـل شـهید شـد و گرفتـاری برایـم بـه وجـود آمـد. تـازه آمـادۀ 

برگشـت می‌شـدم که غرب کابل سـقوط کرد و مزاری به شـهادت 
رسـید و در رابطـه بـا حـوادث پیش‌آمـده در کابل و شـهادت مزاری 

ذهنـم انبـار از سـؤال‌های بی‌پاسـخ اسـت.

از  یکی  و  مزاری  شهید  یاران  از  یکی  به‌عنوان  شما   :
شهید  میراث‌داری  نحوۀ  از  وحدت،  حزب  اصلی  چهره‌های 
مزاری چقدر راضی هستید و به نظر شما چرا میراث سیاسی شهید 

مزاری پارچه پارچه شد؟
شـفق: هرچنـد وقتـی می‌گوییـم: »میـراث شـهید مـزاری«، واقعـاً 
میـراث شـهید مـزاری چیسـت؟ از طرفـی میـراث شـهید مـزاری 
حاصـل رنـج، فـداکاری و قربانی‌هـای بی‌شـماری اسـت کـه مردم 
مـا در ایـن راه داده و فـرد فـرد مـردم و اعضـای حـزب به‌اسـتثنای 
گرفتنـد در ایجـاد و قـوام ایـن  کنـار مخالفیـن قـرار  کـه در  آن‌هایـی 
کرده‌انـد. بایـد در نهایـت تواضـع بـه همـۀ آن‌هـا  میـراث نقـش ایفـا 
حرمـت نهـاده شـده و قرضه‌هـای خـون و رنجشـان را بـه یاد داشـته 
ایـن سـؤال در نهایـت درد و تأسـف احسـاس  باشـیم. در پاسـخ 
می‌کنـم هیـچ سـر سـرفرازی وجـود نـدارد. همان‌گونـه کـه در حضور 
بـه وجـود آمـد و دیوارهایـی از  داشـت شـهید لغزش‌هـای جـدی 
بیست‌وسـه  مسـئلۀ  یزش‌هـا  ر همـان  و  یخـت  فرور حـزب  بدنـۀ 
یزش‌هـا  سـنبله را بـه وجـود آورد. متأسـفانه پـس از شـهادتش نیـز ر
کـه  یـرا  ز نیسـتم  قضـاوت  جایـگاه  در  مـن  فعاًل  نشـد.  متوقـف 
کـه تقصیـر  کنیـم  آن زمـان مناسـبات خـود را می‌طلبـد تـا مدلـل 
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آنچـه مسـلم اسـت پـس  کسـانی اسـت.  بـه دوش چـه  یزش‌هـا  ر
بـرای اقتـدار مجـدد حـزب وحـدت اسالمی  از شـهادت مـزاری 
افغانسـتان، شـخصیت‌های حـزب در وضعیـت تحمل‌ناپذیـری 
کـه  گردیدنـد  گرفتنـد و ناهماهنگ‌هایـی را سـبب  همدیگـر قـرار 
مـن در تمـام مـوارد یک‌تنـه اقـدام کـردم و مشـکل را به‌گونـه‌ای مهـار 
می‌کـردم کـه سـبب نگرانـی شـورای مرکزی مـردم و اعضـای حزب 
کـه ناراضـی بـه نظـر می‌رسـیدند بـا  نگـردد، امـا در بامیـان جمعـی 
سـقوط بامیـان بـه دسـت طالبان که خـود کلاف سـردرگم دیگری 
اسـت، بـا انتقـال موقـت مرکزیـت حـزب بـه تهـران، ناراضی‌هـای 
بامیان با هماهنگی تعداد دیگر از ایران دسـت به انشـعاب اعلام 
نشـده زدنـد و بـا هماهنگی حسـین انـوری و محمد اکبـری و... به 
کنار شـورای نظار و دولت مقیم بدخشـان قرار  طالقان رفتند و در 
گرفتنـد و وزارتخانه‌هایـی را در طالقان منصب‌داری کردند. وقتی 
بـرای آخریـن بـار بـا شکسـت طالبـان، حـزب وحـدت در بامیـان و 
مزارشـریف قدرتمنـد درخشـید و حـرف تشـکیل حکومـت پیـش 
آمـد، مـن بـاورم ایـن بـود کـه ایـن دو مرکـز تخلیـه نشـود و بـا داشـتن 
ایـن دو مرکـز مـا حـرف جـدی در افغانسـتان خواهیـم داشـت، ولی 
حرفـم قبـول نیفتـاد. با انتقال مرکزیت بامیان و اقتدار مزار شـریف 
کـرده بـودم، فقـط غـرب  کـه مـن پیش‌بینـی  کابـل، همان‌گونـه  بـه 
کابـل بـرای حـزب مانـد و تمـام توانایی‌هـای دیگـرش را از دسـت 
داد. بدتـر از آن رقابـت شـخصیت‌های طـراز اول حـزب منجـر بـه 
کـه در  کابـل  فاصله‌هـای جدیـد شـد. فاصله‌هـای پیش‌آمـده در 
قـرار  امنیتـی  و  اطلاعاتـی  خرابکاری‌هـای  مسـتقیم  تأثیـر  شـعاع 
آن  بـزرگ  داعیـۀ  و  مـزاری  شـهید  میـراث  خـود  بـه  خـود  داشـت، 
کـرد و صرفـاً سـال  یـر مهمیـز رقابـت نابـود  شـهید و سـایر شـهدا را ز
یک‌بار در سـالگرد شـهادت شـهید مضمون سـخنرانی‌ها گردید، 
آن‌هم بیشـتر در هیئت شـعار و کمپین. هم‌اکنون فضا به‌گونه‌ای 
آسـیب دیـده کـه هرکس در کابل باشـد و سـرش به تنـش بیارزد هر 
داعیـه‌ای را کـه مطـرح کنـد نمی‌توانـد بـه آن وفـادار بمانـد، بلکه در 

گرفتـار می‌شـود. دام رقابت‌هـای ناسـالم در مغالطـۀ ذهنـی 

و  وحدت  حزب  تشکیل  در  مزاری  شهید  الگوی  آیا   :
است؟  ضروری  هزاره‌ها،  امروز  برای  درون‌قومی  انسجام  ایجاد 

کرد؟ گر هست چه باید  ا
کـه در زعامـت شـهید مـزاری میسـر شـد  کاری  شـفق: مهم‌تریـن 
یـک سـنگر بـا یـک  کـه در تمرکـز تمـام نیروهـای بالفعـل مـردم بـود 

گرفتنـد و بـا اصالـت دادن  کنـار هـم قـرار  شـعار و یـک هـدف در 
کـرده  قلمـداد  شـخصی  و  فرعـی  امـر  را  فاصله‌هـا  همـۀ  مـردم  بـه 
هیـچ چیـزی را اجـازه ندادنـد تـا سـبب بـروز نفـاق گـردد و هرکسـی 
هـم کـه انگیزه‌هـای غیـر مردمـی را دخالـت دادنـد تصفیـه گردیـده 
بیـش  مـا  هم‌اکنـون  شـد.  پاک‌سـازی  آن‌هـا  از  مـردم  صفـوف  و 
کیفیـت  گرفته‌ایـم.  از آن فضـا و شـرایط فاصلـه  از بیسـت سـال 
کـه هیـچ چیـز و هیچ‌کـس  گونـه‌ای اسـت  تغییـر در ایـن اواخـر بـه 
را بـا دیـروزش نمی‌تـوان شناسـایی و تعریـف کـرد، بلکـه همـه را در 
گذشـت  همان لحظه و شـرایطی که هسـت باید در نظر گرفت. با
بیش از بیسـت سـال از شـهادت آن شـهید سـرخ‌روی سـبزکیش، 
کـه  کرده‌ایـم. چیـزی  بیـش از بیسـت سـال از آن شـرایط هـم عبـور 
شـعارهای  و  اسـت  عدالت‌طلبـی  و  حق‌خواهـی  نکـرده،  تغییـر 
محـوری شـهید تأمیـن وحـدت ملـی رفـع محرومیـت از محرومین 
بالفعـل فاصلـۀ  امـا نیروهـای  از هزاره‌هـا؛  و زدودن هویـت مجـرم 
از  جدی‌تـر  بسـیار  تفاوت‌هـا  اسـت.  کـرده  پیـدا  عمیق‌تـر  ذهنـی 
اسـت.  گردیـده  گسـترده‌تر  بسـیار  منافـع  تضـاد  و  اسـت  گذشـته 
روشـنتر بگویـم اصاًل فضـای تنفـس سیاسـی غیـر از فضـای دیروز 
اسـت. تجمـع و تمرکـز نیروهـای بالفعـل حـول یک محـور با همان 
مکانیسـمی کـه در غـرب کابـل دیروز بـه وجود آمد به نظـرم نزدیک 
بـه محـال اسـت. تنهـا راهی که امـروز به عقیدۀ من وجـود دارد، آن 
اسـت کـه مـا دروازۀ ذهـن خـود را بـه روی واقعیت بگشـاییم و آن را 
بپذیریـم. عـوض تخریـب واقعیـت یکدگـر را قبـول کنیـم و دنیایی 
را کـه یکـی از جدی‌تریـن شـاخصه‌های آن اندیشـه‌های مختلف 
و متفـاوت فـراوان اسـت، ایـن تفاوت‌هـا را بـه رسـمیت شـناخته 
یـم. در چنیـن فضـا  و به‌عنـوان اندیشـه‌های انسـانی احتـرام بگذار
کـه اعتمـاد بـه وجـود بیایـد و در جهـت تشـخیص  ممکـن اسـت 
مصالح مردم تفاهم شـکل بگیرد و اصولی‌ترین راه برای تأمین آن 

گـردد. گزینـش  شـود و مصالـح مـردم میسـر 

را در اختیار  اینکه وقت و فرصت خود  از  : جناب استاد 
کامکاری  ما گذاشتید، از شما سپاسگزاریم. از خداوند برای شما 
که یکی از  آرزومندیم و برای شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری 
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